
اشــک نوشــته شــده بــود؛ ایــن کلمــات از پشــت 
ــود. احســاس  ــده شــده ب ــرده اشــک هــم خون پ
می‌کــردم کــه چقــدر قشــنگ ایــن پیــام انتقــال 
اینکــه  بــر  عــاوه  تقریــظ  ایــن  شــده.  داده 
ــی کــه  ــن آفرین ــود و ای ــزرگ ب ــک افتخــار ب ی
حضــرت آقــا بــه مــن دادن؛ آفریــن بــا عظمتــی 
بــود کــه در طــول زندگیــم هیــچ وقــت دریافــت 
نکــرده بــودم؛ مرهمــی بــود بــر همــه زخم‌هایــی 

ــردم. ــل ک ــارت تحم ــول دوران اس ــه در ط ک
ــبت  ــا رو نس ــا واکنش‌ه ــن«: آی »توس
ــر  ــا تأثی ــد ی ــد کردی ــون رص ــه کتابت ب
کتــاب رو بــر جامعــه دیدیــد؟ نظرتــون 

ــه؟ ــاره چی ــن ب در ای
ایــن  بــود.  یکســان  همــه  واکنش‌هــا  بلــه، 
واکنش‌هــا در قالب‌هــای مختلــف بــا توجــه 
ــود. از  ــر ب ــراد متغیی ــان اف ــوان بی ــه درک و ت ب
ــی  ــا عبارات ــر معظــم انقــاب ب ــی کــه رهب ادبیات
ادیبانــه و عالمانــه در مــورد کتــاب فرمودنــد 
گرفتــه؛ تــا اظهــار نظــر گروه‌هــا و قشــرهای 
مختلــف جامعــه و در ایــن میــان افــرادی ســراغ 
مــن اومــدن کــه بــه گفتــه خودشــون بــه هیچــی 
اعتقــاد نداشــتند؛ امــا می‌گفتــن وقتــی ایــن 
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــاب رو خوندی کت
کــه در حقیقــت دشــمن بســیار بی‌رحمــه و 
ــچ  ــه هی ــاره، ب ــوم می ــا هج ــور م ــه کش ــی ب وقت
کــس حتــی بــه نامــوس مــا و نیروهــای امــدادی 
می‌شــد  ســوال  مــن  از  نمی‌کنــه.  رحــم  مــا 
ــال  ــار س ــما رو چه ــی ش ــه جرم ــه چ ــمن ب دش
در بدتریــن زندان‌هــا اســیر کــرد. مــن در واقــع 
در ایــن کتــاب قصــد داشــتم پیــام مظلومیتمــون 
رو در کنــار مقاومتمــون بــه دنیــا اعــام کنــم و 
ــدم؛ متوجــه  ــی کــه در جامعــه دی از واکنش‌های
شــدم کــه ایــن پیــام بــه درســتی ارســال شــده. در 
ــارج  ــان خ ــی از مخاطب ــی نامه‌های ــن حت ــن بی ای
از کشــور بــه دســتم رســید کــه متــن اونهــا هــم 
نشــون میــده پیــام مظلومیــت در کنــار مقاومــت 
ــان منتقــل شــده. ــه مخاطب ــه درســتی ب و دفــاع ب

ــون  ــد کتابت ــر می‌کردی ــن«: فک »توس
ــره؟ ــرار بگی ــتقبال ق ــورد اس ــدر م اینق

اینکــه  از  قبــل  نمی‌کــردم.  فکــر  اصــاً  نــه 
رو  نیتــم  کنــم  کتــاب  نــگارش  بــه  شــروع 
و  کتــاب  نــگارش  بــرای  کــردم  خالــص 
انتقــال ایــن پیــام. وقتــی کتــاب منتشــر شــد 
ــف  ــتان‌های مختل ــاب از شهرس ــت کت درخواس
بــه مــا می‌رســید بــه نحــوی کــه فرصــت چــاپ 
کتــاب رو هــم نداشــتیم و کتــاب پیــش فــروش 
ــر  ــری ب ــظ رهب ــا چــاپ 29 کــه تقری می‌شــد. ت
کتــاب اومــد؛ مــن اولیــن تقریــظ رو زمانــی رو 
ــود و  ــاب ب ــاپ 30 کت ــه چ ــتم ک ــاب گذاش کت
از  نســخه  هــزار   600 گفــت  می‌شــه  تقریبــاً 
کتــاب چــاپ شــده بــود. خیلــی متحیــر شــدم از 
ــای  ــردم مشــتاق هســتن ناگفته‌ه ــوز م اینکــه هن
بشــنون. تصــور می‌کــردم شــاید  جنــگ رو 
ــن خــط از  ــر هســتم کــه آخری ــن نف ــن آخری م
ــه  ــم و هم ــدس رو می‌نویس ــاع مق ــرات دف خاط
شــبیه هــم می‌نویســیم. پیــش خــودم گفتــم 
در مــورد خاطــرات دوران اســارت خیلــی از 
بــرادران آزاده کتــاب نوشــتن و همــه شــبیه هــم 
هســت؛ همــه همــون شــکنجه‌ها و کتک‌هــا 
و ســختی‌ها و شــاید کتــاب مــن هیــچ نکتــه 
ــه.  ــته باش ــب نداش ــرای مخاط ــی ب ــل توجه قاب
ــه  ــرون متوج ــد بی ــاب اوم ــه کت ــی ک ــی زمان ول
ــادی از دوران  ــای زی ــوز حرف‌ه ــه هن ــدم ک ش
دفــاع مقــدس بــرای گفتــه شــدن و شــنیده شــدن 

وجــود داره.
ــه  ــده ام« ب ــن زن ــاب »م ــن«: کت »توس
ــد  ــی داری ــه قوت ــه نقظ ــما چ ــر ش نظ
کــه اینهمــه مخاطبیــن را تحــت تاثیــر 

ــت؟ ــرار داده اس ق
شــنیدن  مشــتاقه  امــروز  نســل  اینکــه  اول 
تــا  هســت  مقــدس  دفــاع  دوران  خاطــرات 
افتــاده.  اتفاقاتــی  چــه  دوران  اون  در  بدونــه 
ــه  ــیر ک ــرد اس ــیت ف ــل جنس ــه دلی ــه ب دوم اینک
ــود  ــاوت از ســایر اســرا ب ــع جنســیتی متف در واق
ــیر  ــم اس ــار خان ــط چه ــا فق ــدان م و در کل زن
وجــود داشــت. ســومین مــورد کــه موتــور 
ــه  ــه ب ــک می‌کن ــت و کم ــاب اس ــه کت محرک
تقریظ‌هایــی  مقــدس،  دفــاع  فرهنــگ  نشــر 
هســت کــه مقــام معظــم رهبــری بــه کتــاب 
ــواد  ــع می‌خ ــا در واق ــن تقریظ‌ه ــتن و ای گذاش
ایــن پیــام رو بــه جامعــه بــده کــه فرهنــگ دفــاع 
مقــدس یــک فرهنــگ غنــی و جامــع و کاملــی 
هســت کــه می‌تونــه فرهنــگ غالــب بــر جامعــه 
ــدود  ــن ح ــد از بی ــه می‌دونی ــور ک ــه. همینط باش
54 کتابــی کــه حضــرت آقــا تقریــظ گذاشــتن؛ 
ــت و  ــدس هس ــاع مق ــا دف ــط ب ــاب مرتب 44 کت
ــت  ــن قابلی ــه ای ــی‌ده ک ــون م ــت نش ــن حرک ای
بــرای دفــاع مقــدس وجــود داره کــه مــا بیشــتر 
بهــش بپردازیــم و جامعــه رو نســبت بــه فرهنــگ 
ــاع و  ــر دف ــر چت ــه زی ــم و هم ــاس کنی اون حس

ــه. ــون باش ــاله جنگم ــت س ــت هش مقاوم
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یادداشت تیترهای هفته

تدبیر سبز در 
غائله ایرانشهر

معصومه آباد در گفتگوی تفصیلی با »توسن«:

مردم سیستان و بلوچستان از آرمان‌ها کوتاه نمی‌آیند
هنوز حرف‌های زیادی درباره دفاع مقدس برای شنیده 

شدن وجود دارد
در سیستان و بلوچستان احساس غربت نمی‌کنم

تقریظ مقام معظم رهبری مرهمی برای همه زخم‌های 
دوران اسارت بود

از نامه سردار سلیمانی غافلگیر شدم

جنگ نیابتی »ناتو« 
در سیستان و بلوچستان

معصومه آباد در گفتگو با »توسن«:

مردم این استان از 
آرمان‌ها کوتاه نمی‌آیند

ــاب  ــتن کت ــا نوش ــاد« ب ــه آب ــر »معصوم ــام دکت  ن
از  پــس  »ادبیــات«  زمینــه  در  زنــده‌ام«،  »مــن 
»آزادگــی« و »عضویــت در شــورای اســامی 
ــتقبال  ــاد. اس ــا افت ــر زبان‌ه ــر س ــران« ب ــهر ته ش
ــظ  ــا تقری ــان ب ــاب ایش ــردم از کت ــه م ــل توج قاب
رهبــر انقــاب ضریــب بیشــتری بــه خــود گرفت. 
اکنــون صدهــا هــزار نســخه از کتــاب یــاد شــده 
ادبیــات دفــاع مقــدس  بــه دســت مخاطبــان 
ــوی  ــل گفتگ ــل ماحص ــن ذی ــت. مت ــیده اس رس
ــاد،  ــه آب ــا معصوم ــن« ب ــه »توس ــی هفته‌نام تفصیل
امدادگــر، آزاده‌ دوران دفــاع مقــدس، نویســنده‌ 
کتــاب »مــن زنــده‌ام« و عضــو شــورای شــهر 
تهــران اســت کــه از نظــر مخاطبیــن گرامــی 

می‌گــذرد.
بــه  ایــن  از  پیــش  آیــا  »توســن«: 
ــتید؟  ــفر داش ــتان س ــتان و بلوچس سیس
چــه تصویــری از ایــن اســتان – بــدون 
در  ملاحضــه-  و  مصلحت‌اندیشــی 

ذهــن شــما وجــود داره؟
بســیار خوشــحال و خورســندم از اینکــه خداونــد 
ــا  ــرد ت ــم ک ــن فراه ــرای م ــی ب ــت و توفیق فرص
ــان خــودم  ــار دیگــه در خدمــت هموطن ــم ب بتون
ــم.  ــران باش ــای ای ــر از جغرافی ــه‌ای دیگ در خط
بلــه مــن پیــش از ایــن هــم بــه ایــن اســتان 
ــه  ــت ک ــی اس ــار چهارم ــن ب ــردم و ای ــفر ک س
ــش  ــم. پی ــفر می‌کن ــتان س ــتان و بلوچس ــه سیس ب
ــای  ــرکت در همایش‌ه ــرای ش ــار ب ــن دو ب از ای
بــرای  هــم  بــار  یــک  و  دانشــگاهی  علمــی 
ــامی  ــوراهای اس ــوان ش ــع بان ــرکت در مجم ش
کلانشــهرها در زاهــدان در ســال 89 بــه ایــن 
اســتان ســفر کــرده بــودم. برداشــت مــن از اســتان 
هــم بــا توجــه بــه اینکــه ایــن منطقــه ویژگی‌هــای 
خــاص اقلیمــی دارد و دارای آب و هــوای گــرم 
و خشــک و کویــری هســت و مــردم ایــن منطقــه 
بــه دلیــل اینکــه در محلــی کم‌برخــوردار نســبت 
ــد؛  ــی می‌کنن ــور زندگ ــاط کش ــیاری نق ــه بس ب
مردمــان چنیــن مناطقــی عمومــاً ســخت‌کوش و 
ــد هســتند و مــردم ایــن اســتان  ــا همت‌هــای بلن ب
رو اینچنیــن می‌بینــم. مردمــی کــه بــا وجــود 
ــای  ــای آرمان‌ه ــد پ ــه دارن ــکلاتی ک ــه مش هم

ــان. ــاه نمی ــا کوت ــتادند و از اونه ــود ایس خ
و  اجتماعــی  مشــارکت  »توســن«: 
ــتان  ــران در سیس ــان و دخت ــی زن سیاس
ســال‌های  نســبت  بــه  بلوچســتان  و 
گذشــته افزایــش پیــدا کــرده امــا 
ــه  ــوب فاصل ــرایط مطل ــا ش ــان ب همچن
ســطح  ایــن  افزایــش  بــرای  داره. 

ــبت  ــم نس ــر می‌کن ــن فک ــی م ــه ول ــته باش نداش
بــه جمعیتــش، شــرایط مشــارکت بانــوان در ایــن 
اســتان حتــی از تهــران هــم بهتــر هســت. شــما در 
ایــن اســتان فرمانــدار و شــهردار زن می‌بینیــد 
ــوان  ــه عن ــران ب ــی در ته ــاق حت ــن اتف ــی ای ول
پایتخــت ایــران بــه ســختی رخ میــده. وقتــی زنــان 
ــت و مســئولیتی می‌شــن  ــک مأموری ســکاندار ی
ــام  ــی انج ــه خوب ــون رو ب ــف خودش ــاً وظای قطع
ــرای  ــه ب ــی باش ــه توفیق ــن می‌تون ــه ای ــی‌دن ک م

مســئولیت. ایــن  تکــرار 
آبادانــی  اصالتــاً  شــما  »توســن«: 
ــباهت‌هایی  ــا ش ــه اونج ــتید. جامع هس
بــه  داره  بلوچســتان  و  سیســتان  بــا 
رفتــاری  شــباهت‌های  کــه  نحــوی 
ــادی  ــترک زی ــای مش ــق و خوه و خل
ــاهده  ــتان مش ــن دو اس ــردم ای ــن م بی
ــان  ــاوت زن ــما تف ــر ش ــه نظ ــه. ب می‌ش
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــتان‌هایی نس ــن اس چنی

چیــه؟ اســتان‌ها 
ســری  یــک  معمــولاً  مــرزی  اســتان‌های 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــترک دارن و ع ــای مش ویژگی‌ه
سیســتان  بــه  شــباهت‌هایی  خوزســتان  اقلیــم 
بلوچســتان داره و آب و هــوا و جغرافیــای  و 
مناطــق مختلــف هــم در شــکل‌گیری اخــاق 
ــر داره.  ــق تأثی ــردم اون مناط ــوی م ــق و خ و خل
ــور  ــرزی کش ــتان‌های م ــه در اس ــتراکاتی ک اش
مــا وجــود داره؛ شــخصیت مــردم اونهــا رو شــبیه 
هــم کــرده. مــن وقتــی بــه سیســتان و بلوچســتان 
ســفر می‌کنــم خیلــی احســاس قریبــی نمی‌کنــم 
و ایــن اســتان رو در ادامــه اســتان خوزســتان 
اینچنیــن  زنــان  ویــژه  بــه  و  مــردم  می‌بینــم. 
اســتان‌هایی افــرادی پرتــاش و ســخت‌کوش 
هســتند کــه از کنــار مشــکلات بــه راحتــی عبــور 
نمی‌کننــد و تــاش دارنــد تــا مشــکلات دشــوار 

ــد. ــل کنن ــاری ح ــاش و بردب ــا ت رو ب
»توســن«: چــه توصیــه اختصاصــی بــرای زنــان و 

دختــران سیســتان و بلوچســتان داریــد؟
کــه  ظرفیتــی  مهمتریــن  می‌کنــم  فکــر  مــن 
ــت  ــاد؛ ظرفی ــتان بی ــن اس ــک ای ــه کم ــه ب می‌تون
زنــان بــه عنــوان نیمــی از ظرفیــت اجتماعــی 
اون هســت. زنــان سیســتان و بلوچســتان هــر 
قــدر تــاش کننــد بــرای بدســت آوردن دانــش 
و مهــارت بیشــتر، ایــن دانــش و مهــارت بــه 
توانمنــدی اونهــا کمــک می‌کنــه تــا بتونــن 
خانــواده خوبــی رو اداره کننــد؛ فرزنــدان خوبــی 
ــاوه  ــدن و ع ــه ب ــل جامع ــن و تحوی ــت کن تربی
بــر ایــن در جایــی کــه شــرایطی فراهــم شــد تــا 

یادماندنی‌تریــن  بــه  شــما  نظــر  از  »توســن«: 
ــده  ــده‌ام« اوم ــن زن ــاب »م ــه در کت ــه‌ای ک جمل

ــه؟ چی
چــون بــا تمــام وجــودم کتــاب رو نوشــتم؛ 
ــه  ــمند و ب ــن ارزش ــرای م ــمت‌هاش ب ــه قس هم
ــه  ــده‌ام« کــه ب ــن زن ــه »م ــا جمل ــه؛ ام ــاد موندنی ی
ــط اون  ــه توس ــود ک ــه‌ای ب ــن جمل ــی اولی عبارت
ــی  ــال ط ــد از دو س ــم رو بع ــده بودن ــتم زن تونس
نامــه‌ای بــه خانــوادم اطــاع بــدم و تصویــر 
ــاب  ــوان ســند کت ــه عن ــاب ب ــه پشــت کت اون نام
اومــده؛ بــرای مــن خیلــی بــه یــاد موندنــی 
هســت. از اونجایــی کــه ارتبــاط عاطفــی خیلــی 
ــون  ــه ایش ــه البت ــتم -ک ــدرم داش ــا پ ــی ب نزدیک
الان در قیــد حیــات نیســتن- اولیــن نامــه‌ای کــه 
از پــدرم دریافــت کــردم و در اون نوشــته شــده 
ــم  ــاور کن ــا ب ــده؛ از کج ــور دی ــام ن ــود: »س ب
تویــی تــا ســامت کنــم. همــه جــا را دنبــال تــو 
گشــتم؛ حتــی از مترســک‌های بــاغ خانــه ســراغ 
تــو را گرفتــم ...« جمــات ایــن نامــه هــم بــرای 

ــتن. ــی هس ــاد موندن ــه ی ــیار ب ــن بس م
ــد از  ــاده بع ــاق افت ــا اتف ــن«: آی »توس
ــه  ــک ضرب ــم از تکنی ــارت ه دوران اس

ــد؟ ــتفاده کنی ــوار اس ــه دی زدن ب
ــه‌ای  از تکنیــک اســتفاده نمی‌کنــم امــا هــر ضرب
ــت  ــا دق ــاد رو ب ــدا در می ــه ص ــم ب ــه در اطراف ک
ــه خــورده تکــرار بشــه فکــر  می‌شــنوم و اگــر ی
می‌کنــم دارای یــک ریتــم و پیــام هســت و 
ــت  ــم هس ــه در اطراف ــی ک ــر صدای ــه ه ــبت ب نس

ــودم رو دارم. ــاص خ ــیت خ حساس
»توســن«: تمایــل داریــد بــرای بازدیــد 

بــه زنــدان دوران اســارت برگردیــد؟
ــن  ــه ای ــه‌ای ب ــاً علاق ــم اص ــتش رو بگ ــه، راس ن

ــدارم. کار ن
ــه  ــورد جمل ــما در م ــر ش ــن«: نظ »توس
»زن بــا یــک دســت گهــواره و بــا 
ــکان می‌دهــد«  ــا را ت دســت دیگــر دنی

ــه؟ چی
مــن در گذشــته تصــور می‌کــردم ایــن تنهــا 
ــی  ــه در وضعیت ــد ک ــا بع ــت؛ ام ــعر هس ــک ش ی
ــار  ــم کــه در شــرایط اســارت در کن ــرار گرفت ق
ــا چهــار زن در  ــودم و م 40 هــزار آزاده دیگــه ب
اونجــا بودیــم؛ احســاس کــردم ایــن یــک شــعر 
ــاور دارم  نیســت؛ بلکــه یــک واقعیتــه و امــروز ب
ــازی  ــتر انسان‌س ــه و بس ــک کارخان ــن زن ی دام
ــی  هســت کــه از همــون دوران طفولیــت و زمان
در  می‌گیــره  قــرار  گهــواره  در  طفــل  کــه 
واقــع بــا همــون تکان‌هــای گهــواره فرآینــد 
در  واقــع  در  و  می‌شــه  شــروع  انسان‌ســازی 
هــر مرحلــه‌ای از زندگــی زنــان می‌تونــن در 
بســزایی  تأثیــر  اطرافیــان  فرزنــدان، همســر و 

ــه  ــدن نام ــد از خون ــما بع ــاس ش احس
بــود؟ چــی 

ــد  ــه بای ــودم و البت ــند ب ــعوف و خرس ــی مش خیل
بگــم خیلــی هــم غافلگیــر شــدم؛ چــون مــن 
کتــاب رو اختصاصــاً بــرای ســردار ســلیمانی 
بــه حــاج آقــا  نفرســتاده بــودم و کتــاب رو 
از  رو  کتــاب  ســردار  و  بــودن  داده  شــیرازی 
خونــده  بــودن  گرفتــه  شــیرازی  آقــا  حــاج 
ــم  ــی رفت ــردم وقت ــب ک ــی تعج ــن خیل ــودن. م ب
ــردم  ــاز ک ــده و ب ــی اوم ــه پاکت ــدم ی ــزل دی من
ــی  ــم ک ــودم گفت ــا خ ــه، ب ــاب خودم ــدم کت دی
ــاب  ــد کت ــتاده؛ بع ــرام فرس ــودم رو ب ــاب خ کت
رو بــاز کــردم ورق زدم ببینــم چیــزی تــوش 
ــره از  ــاً تمــام صفحــه پ ــدم تقریب هســت؛ کــه دی
نوشــته‌های ســردار ســلیمانی هســت کــه ایشــون 
ــی  ــن خیل ــم و م ــده می‌دون ــهید زن ــک ش رو ی
ــون رو  ــته ایش ــت نوش ــه دس ــودم ک ــحال ب خوش
می‌خونــدم. از نوشــته‌ها کامــاً مشــخص بــود 
کــه ســردار کتــاب رو در مناطقــی کــه مــن اســیر 
ــداد،  ــن، بغ ــل صلاح‌الدی ــی مث ــودم در جاهای ب
الانبــار و موصــل بــا درک عمیــق و بــا تمــام 
وجــود و احساســش مطالعــه کــرده و از ایــن 
ــود  ــد ورق زده ب ــی غیرتمن ــاب رو خیل ــه کت ک
ــن  ــر ای ــی تصوی ــه حت ــود ک ــرده ب ــت ک و مراقب
کتــاب رو نامحــرم نبینــه، احســاس غــرور کــردم 
کــه دختــری هســتم از ســرزمینی بــا مردانــی ایــن 

ــد. ــن غیرتمن چنی
ــودن  ــی ب ــدن زینب ــیر ش ــن«: اس »توس
ــی  ــای زندگ ــدوم روزه ــواد. ک می‌خ

ــود؟ ــرده ب ــی ک ــما را زینب ش
رو  اســارت  اســم  کــه  اول  لحظــه  همــون  از 
ــد؟  ــی ش ــیدم چ ــده پرس ــدم و از رانن ــه ش متوج
گفــت اســیر شــدیم. از همــون لحظــه احســاس 
ــی دارم  ــو زندگ ــی رو ت ــن الگوی ــه م ــردم ک ک
کــه اون هــم اســیر شــده و اون هــم ایــن شــرایط 
رو داشــته و مــن امــروز بایــد تــاش کنــم تــا از 
ــک  ــعارها در ی ــارغ از ش ــرم و ف ــو بگی اون الگ
ــدم. عرصــه عملــی ایــن الگوگیــری رو نشــون ب

بــه قلــم خودتــون  »توســن«: نوشــتن کتــاب 
مســلماً بســیار دشــوارتر از روایــت داســتان و 
ســپردن نــگارش بــه دیگــری بــوده. دلیــل تحمــل 

ــود؟ ــی ب ــواری چ ــن دش ای
ــه حســی نیســت  ــن ی احســاس می‌کــردم کــه ای
کــه مــن بتونــم بــه کســی انتقــال بــدم و اون 
حــس کنــه کــه اســیره و خــودش رو جــای 
مــن بــزاره و در حقیقــت دلــم نمی‌خواســت 
کــه کســی حتــی در فضــای خیــال اســیر بشــه و 
خــودش رو بــه عنــوان اســیر فــرض کنــه و بــرای 
مــن کتــاب بنویســه. دلــم نمی‌خواســت حــوادث 
اســارت حتــی در فضــای خیــال بــرای کســی رخ 
اون دوران رو  بــده. وقتــی داشــتم خاطــرات 
ــود  ــرده ب ــرق ک ــرایط ف ــردم ش ــی می‌ک بازخوان
و ســال‌های زیــادی از جنــگ و جوانــی مــن 
گذشــته بــود و خیلــی ســخت بــود کــه یــادآوری 
ــا  ــختی‌ها رو ام ــا و س ــرات اون روزه ــم خاط کن
ــس  ــچ ک ــده هی ــن کار از عه ــردم ای ــر می‌ک فک

جــز خــودم ســاخته نیســت.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  »توســن«: 
دوران  پایــان  از  زیــادی  ســال‌های 
ــری  ــه ام ــذره؛ چ ــما می‌گ ــارت ش اس
باعــث شــد پــس از ایــن وقفــه طولانــی 
تصمیــم بــه نوشــتن خاطــرات بگیریــد؟

تــا یــه زمانــی فکــر میکــردم ایــن خاطــرات 
ــی  ــاید خیل ــت و ش ــخصی هس ــه ش ــک تجرب ی
ضرورتــی نداشــته باشــه کــه ایــن خاطــرات 
در اختیــار دیگــران قــرار بگیــره و در مقابــل 
مادرانــی کــه چندیــن شــهید دادنــد و هنــوز 
انتظــار رو ســپری می‌کنــن و  دارن روزهــای 
همســرانی کــه دوران جوانــی رو بــا فرزنــدی کــه 
پــدر نداشــته ســپری کــردن و هــم وظیفــه پــدر و 
ــدار احســاس  ــه مق ــادر رو انجــام دادن؛ ی ــم م ه
ــا بگــم  ــل اونه ــن در مقاب شــرم می‌کــردم کــه م
ــزاوار  ــاید س ــدم و ش ــختی رو گذرون روزگار س
نباشــه کــه خــودم رو در کنــار اونهــا قــرار بــدم؛ 
ــاد  ــه نســل‌ها زی ــدر کــه فاصل ــدم هــر ق ــی دی ول
ــروز کــه  ــه ام ــژه در نســل و جامع ــه وی می‌شــه ب
ــش  ــگ رو، دل ــه جن ــده و ن ــاب رو دی ــه انق ن
می‌خــواد بــا شــنیدن ایــن خاطــرات تصویــر 
ــدوم  ــر ک ــی ه ــه. یعن ــن بش ــراش روش ــگ ب جن
ــار  ــم کــه کن ــازل بودی ــا قطعــه‌ای از یــک پ از م
قطعــات دیگــه قــرار می‌گرفتیــم تــا تصویــر 
روشــنی از هشــت ســال دفــاع مقــدس بــرای 
ــه  ــه ب ــمی ک ــی مراس ــه. ط ــان بش ــل نمای ــن نس ای
بــه کشــور  مناســبت ســالگرد ورود آزادگان 
ــم؛  ــیده بودی ــری رس ــم رهب ــام معظ ــت مق خدم
حضــرت آقــا تأکیــد داشــتن بــر اینکــه خاطــران 
دوران جنــگ بایــد مســتند بشــه و ایــن خاطــرات 
ــوان  ــه عن ــه ب ــاع مقدســه کــه می‌تون مکتــوب دف
یــک پیــام بــه نســل بعــد انتقــال پیــدا کنــه؛ 
احســاس کــردم کــه مــن غفلــت و کوتاهــی 
کــردم و اگــر یــک خــط از ایــن خاطــرات 
دفــاع مقــدس بــه عنــوان دختــری کــه در دوران 
هشــت ســال دفــاع مقــدس روزگار خــودش رو 
ــه؛  ــن باش ــت م ــده؛ در دس ــارت گذرون ــه اس ب

ــد  ــم. بع ــن خاطــرات رو بازگــو کن ــد ای ــن بای م
ــه عنــوان ادای تکلیــف  از اون تصمیــم گرفتــم ب
ــته  ــن گذاش ــده م ــه عه ــه ب ــی ک ــک دین ــه ی ب
شــده؛ لااقــل خاطراتــم رو بنویســم و حــالا اگــر 
میــل نــدارم کــه انتشــار پیــدا کنــه؛ بــه همســر و 
فرزندانــم گفتــم کــه بعــد از مــن ایــن خاطــرات 
ــه  ــار جامع ــاب در اختی ــا کت ــن ت ــر کن رو منتش
قــرار بگیــره. ولــی بعــد متوجــه شــدم بــرای اینکه 
باورپذیــری حقایــق کتــاب بیشــتر بشــه؛ بایــد تــا 
ــاپ  ــاب چ ــتم کت ــده هس ــودم زن ــه خ ــی ک زمان
بشــه کــه ایــن »مــن زنــده‌ام« رو خــودم توضیــح 
ــاب  ــن کت ــای ای ــدوم از ورق‌ه ــه هیچک ــدم ک ب
اغــراق نیســت و در واقــع حقیقتــی هســت فراتــر 

ــانه. از افس
»توســن«: موقــع نوشــتن خاطــرات 
ــوادث  ــام ح ــه تم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بازنمایــی  شــما  بــرای  ســال‌ها  اون 

می‌شــد؛ چــه حســی داشــتید؟
ــا خــودم  ــود. ب خیلــی ســخت‌تر از اون روزگار ب
رو  خــودم  خاطــرات  مــن  مگــه  می‌گفتــم 
ــه اون  ــودم ک ــودم نب ــن خ ــه ای ــم؛ مگ نمی‌نویس
روزهــا رو تحمــل کــردم؟ چطــور بازخوانــی 
ایــن خاطــرات داره اینقــدر منــو اذیــت می‌کنــه؟ 
بعــد خــودم رو توجیــه می‌کــردم کــه اون موقــع 
جوان‌تــر بــودم و اون موقــع شــرایط جنــگ بــود 
ــه  ــه ن ــودم؛ البت ــی ب ــر انقلاب ــه دخت ــع ی و اون موق
ــی اون  ــی بازخوان ــی نیســتم ول اینکــه الان انقلاب
دیگــه‌ای  یــک شــرایط  در  خاطــرات چــون 
ــود و  ــخت ب ــی س ــد؛ خیل ــته می‌ش ــت نوش داش
نکتــه قابــل توجــه ایــن بــود کــه همــه چیــز بــرای 
مــن تــازه بــود؛ یعنــی اینهــا اینقــدر در وجــود من 
تکــرار شــده بــود کــه هیــچ اثــری از گــرد و غبار 
ــگارش کل  ــود. ن ــرات نب ــن خاط ــان روی ای زم
کتــاب حــدود ســه تــا چهــار مــاه طــول کشــید و 
توفیــق شــروع نگارشــم در فضــای تشــرف خانــه 
خــدا بــود کــه بخــش اعظــم و اصلــی کتــاب هــم 
ــه  ــه خان ــرف ب ــه تش ــا و در دو هفت ــن فض در ای
خــدا نــگارش شــد. همــه خاطــرات بــرام تازگــی 
داشــت و گویــی فقــط منتظــر یــک اشــاره بــود؛ 
یعنــی منتظــر بــود کــه یــک نفــر فرمــان شــلیک 
رو بــده و ایــن کلمــات مسلســل‌وار ریختــه بشــه 

و کنــار هــم قــرار بگیــره.
از  شــما  روایت‌هــای  »توســن«: 
خصــوص  بــه  عــراق  زندان‌هــای 
ــم  ــع اون اع ــید« و وقای ــدان »الرش زن
از شــکنجه‌ها،اعتصاب غــذا و... یکــی 
دوران  اون  در  کتابــه.  اوج  نقــاط  از 
واکنــش عراقی‌هــا در قبــال چنیــن 
واکنش‌هایــی از ســمت یــک خانــم 
چــی بــود؟ آیــا اونــا هرگــز فکــر 
می‌کردنــد یــک زن تــا ایــن حــد 
ــودش  ــرأت از خ ــر و ج ــت، صب مقاوم

ــده؟ ــون ب نش
مــن  زبــان  از  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  شــاید 
خیلــی خوشــایند نباشــه؛ ولــی برادرانــی کــه در 
ــه مــا  ســلول‌های مجــاور مــا در اســارت بــودن ب
برخوردهــا  ایــن  از  عراقی‌هــا  کــه  می‌گفتــن 
متحیــر هســتن. یکــی از بــرادران خلبــان کــه 
در اســارت بــود بــه مــن گفــت روزی کــه 
شــما مــوش تــو ســلول گرفتــه بودیــد و بــه 
ســرباز عراقــی پــرت کردیــد و همــه از زیــر 
در دیــدن و خندیــدن؛ رئیــس زندان)رئیــس 
داود( بــه بــرادر خلبانمــون گفتــه بــود ایــن زنهــا 
ــه  ــای زنان ــتن؟ ویژگی‌ه ــی هس ــور آدم‌های چط
ــوش  ــدارن؟ م ــه ن ــای دختران ــدارن؟ ویژگی‌ه ن
می‌گیــرن مینــدازن تــو یقــه ســرباز مــا بعــد بقیــه 

می‌خنــدن!  اســیرها 
خب قطعاً می‌شه گفت اونها انتظار نداشتن.

چــه  اســارت  دوران  در  »توســن«: 
ــد و  ــه امی ــت مای ــوری دس ــع و ام وقای

ــود؟ ــما ب ــت ش ــل مقاوم دلی
یقیــن بــه وعــده خداونــد و یقیــن بــه اینکــه ایــن 
ــان داره و  ــود و پای ــد ب ــا همیشــگی نخواه روزه
مــن بایــد صبــر کنــم تــا پایــان ایــن روزهــا برســه. 
نســبت بــه ایــن وعــده‌ای کــه خداونــد داده بــود 
ــاد« و  ــف المیع ــه »ان الله لا یخل ــتم ک ــن داش یقی
ــاب و  ــای انق ــودم و بچه‌ه ــت راه خ ــر حقانی ب

جنــگ یقیــن داشــتم.
ــاق  ــن اتف ــدد ای ــر مج ــن«: اگ »توس
براتــون بیفتــه و یــا برگردیــد بــه همون 
دوران اســارت، مقاومــت معصومــه آبــاد 
17 ســاله بیشــتره یــا معصومــه آبــاد 

ــی؟ فعل
قطعــاً امــروز بیشــتره چــون امــروز مــن تجــارب 
معصومــه آبــاد 17 ســاله رو هــم بــا خــودم دارم.

ــام  ــظ مق ــد از تقری ــما بع ــش ش ــن«: واکن »توس
ــود؟ ــی ب ــون چ ــه کتابت ــری ب ــم رهب معظ

یــه حــس خیلــی قشــنگ و غیرقابــل وصفــی 
بــود؛ چــون کتابــی رو کــه اصــاً انتظــار نداشــتم 
کــه بــه چــاپ برســه حــالا بــه دســت رهبــر 
معظــم انقــاب رســیده بــود و اونقــدر کتــاب بــا 
احســاس خونــده شــده بــود کــه تقریــظ همــون 
ــود.  ــده ب ــته ش ــات نوش ــه کلم ــود ک ــوری ب ط
یعنــی همچنــان کــه کلمــات از پشــت پــرده 

ــن. ــته باش داش
در  شــما  »توســن«: 
نســیم  اســارت  دوره 
‌بخــش  مش ا ر آ
ی  ‌منــد ت غیر
رزمنــده  بــرادران 
درک  رو  اســیر 
کردیــد؛ ولــی چیــزی 
از چــاپ  بعــد  کــه 
ــه  ــار دیگ ــون ب کتابت
اون  یــاد  رو  همــه 
روزهــا انداخــت؛ نامــه 
ســردار ســلیمانی بــه 

شــما 
 . د بــو

مشــارکت چــه بایــد کــرد؟
بــا توجــه بــه شــرایط ایــن منطقــه 

کــه فرهنــگ قومــی 
اون  در  قبیلــه‌ای  و 

داره؛  وجــود 
ایــن  شــاید 
ــای  ــرایط اقتض ش
کت  ر مشــا
ی  کثــر ا حد
رو  بانــوان 

بتونــن مســئولیت اجتماعــی داشــته 
ــوان  ــدرت و ت ــا ق ــن ب باشــن؛ بتون

بیشــتری کار رو پیــش ببرنــد.

صفحه 2

بــه گزارش »توســن«، غــروب ۲۰ اردیبهشــت‌ماه 
یــک  تعقیــب  بــه  پلیــس  مامــوران   ۱۳۹۴
ــا  ــد. از آنج ــش پرداختن ــودروی گازوییل‌ک خ
بــه  برخــی خودروهــای گازوییل‌کــش  کــه 
ــوخت جابه‌جــا می‌کننــد؛  ــاق س ــورت قاچ ص
ــر  ــول در براب ــور معم ــه ط ــا ب ــودرو ه ــن خ ای
ــد و در  ــف نمی‌کنن ــس توق ــت پلی ــتور ایس دس
ــز  ــب و گری ــل تعقی ــن دلی ــه همی ــه ب ــن حادث ای
ــتای  ــه روس ــهر ب ــتان ایرانش ــدوده شهرس در مح
ــد.  ــیده ش ــور« کش ــش »بمپ ــاد« از بخ »کریم‌آب
ایــن محــدوده کــه در شــهر »محمــدان«  در 
ــودروی  ــاد خ ــرعت زی ــر س ــر اث ــده؛ ب ــع ش واق
ــق شــده  گازوییل‌کــش واژگــون و طعمــه حری
ــی  ــه جوان ــده آن ک ــق رانن ــدت حری ــه از ش ک
18-19 ســاله بــود کشــته می‌شــود. براســاس 
گفتــه مــردم روســتا ایــن حادثــه حــدود ســاعت 
18 یک‌شــنبه ۲۰ اردیبهشــت‌ماه ۹۴ روی داده 
و در پــی آن مــردم روســتا کــه بــه نظــر می‌رســد 
از اقــوام ایــن راننــده بودنــد؛ دور خــودرو جمــع 
ــهر-  ــراه ایرانش ــیه بزرگ ــپس در حاش ــده و س ش
بمپــور تجمــع می‌کننــد و مانــع از عبــور و مــرور 

عــادی خودروهــا می‌شــوند.

شــهر  معتمــدان  از  یکــی  گفتــه  براســاس 
»محمــدان« کــه ایــن حادثــه در آنجــا روی 
در  ریش‌ســفیدان  و  بــزرگان  ابتــدا  در  داده؛ 
ایــن مرحلــه موفــق نشــدند مــردم را بــه آرامــش 
دعــوت کننــد و حاضــران بــا انتقــال جســد 
راننــده خــودروی گازوییل‌کــش بــه ســمت 
پاســگاه نیــروی انتظامــی فضــای خشــمگینی 
ــس  ــگاه پلی ــل پاس ــا در مقاب ــد. آنه ــم زدن را رق
ــدان  ــهرداری محم ــا ش ــوار ب ــه همج ــه ک منطق
احساســات  کــه  می‌شــوند  جمــع  اســت؛ 
غالــب بــر معترضــان بــر اثــر کشــته شــدن 
ــای  ــود خودروه ــث می‌ش ــودرو باع ــده خ رانن
ــود  ــیده ش ــش کش ــه آت ــدان ب ــهرداری محم ش
ــدادی  ــای ام ــل از آن نیروه ــق حاص ــه حری ک
حادثــه  محــل  بــه  را  ایرانشــهر  و  بمپــور  از 
شــدن  مســدود  دلیــل  بــه  امــا  کشــاند  مــی 
جــاده اصلــی بــه اجبــار از مســیرهای فرعــی 
ــر  ــن ام ــه همی ــاندند ک ــل رس ــه مح ــود را ب خ
رونــد امدادرســانی را کنــد مــی کنــد امــا از 
گســترش حریــق بــه همــه امــوال و خودروهــای 
می‌شــود.  جلوگیــری  »محمــدان«  شــهرداری 
شــاهدان عینــی می‌گویند:خوشــبختانه مامــوران 
یــگان ویــژه پلیــس در محــل مســتقر شــدند امــا 
ــی  ــد فضای ــبب ش ــن س ــد و همی ــه نکردن مداخل
بــرای ریش‌ســفیدان و بــزرگان محــل ایجــاد 
ــن  ــی، ای ــدام احساس ــر اق ــش از ه ــا پی ــود ت ش
ــق دو  ــن حری ــاً در ای ــود. نتیج ــار ش ــرا مه ماج
کامیــون کمپرســی شــهرداری محمــدان و یــک 
ــق  ــل در حری ــه طــور کام ــوس ب دســتگاه مینی‌ب
ــی  ــن حــال معتمــدان محل ــا ای ســوخته اســت. ب
شــب   23 ســاعت  حــدود  ریش‌ســفیدان  و 
ــگاه و  ــل پاس ــدگان در مح ــتند تجمع‌کنن توانس
ــای  ــه خانه‌ه ــدان را ب ــهر– محم ــراه ایرانش بزرگ
جــاده  بازگشــایی  ضمــن  و  بفرســتند  خــود 

اصلــی فضــای ملتهــب را آرام کننــد.

*حادثــه‌ای کــه بــرای رســانه‌های 
ــد! ــمرده ش ــم ش ــد مغتن معان

ــواره در  ــه هم ــد ک ــانه‌های معان ــن رو رس از ای
راســتای برهــم زدن آرامــش مناطــق مــرزی 
بــوده  انــد و تاکنــون بــه نتیجــه ای نرســیدند بــا 
تکــرار تاکتیــک هــای شکســت خــورده خــود 
در صــدد ایجــاد تفرقــه میــان مــردم و حاکمیــت 
بــا عزمــی جــزم در ایــن حادثــه ورود پیــدا 
ــبکه  ــر در ش ــن خب ــه ای ــدی ک ــد تاح ــی کنن م
ــه ســرعت منتشــر مــی شــود.  هــای اجتماعــی ب
موضوعــی کــه طبــق معمــول دســت مایــه دروغ 
پراکنــی رســانه هــای معانــد قــرار گرفــت و بــاز 
ــیانه  ــتفاده ناش ــاهد اس ــانه ای ش ــای رس ــم فض ه
آنهــا از تاکتیــک نــخ نمــای دروغ بــزرگ بــود.
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ــی  ــاره زندگ ــاد درب ــه آب ــر معصوم دکت
ــخصی اش  ــگاه ش ــودش در پای ــه خ نام

ــت: ــته اس نوش
شــهر  در   1341 شــهريور  چهــاردم  صبحــدم 
و  كارگــري  خانــه  يــك  در  آبــادان  صنعتــي 
عيالــوار بدنيــا آمــدم؛ همــه رشــد و بلــوغ و نبوغــم 
ــم بودكــه  در جمــع خانوادگــي خواهــر و برادران
چــرخ  تــا  مي‌زديــم  ركاب  هــم  بــا  همگــي 
ــروع  ــا ش ــد . ب ــد و كام دل برآي ــي بچرخ زندگ
زمزمه‌هــاي انقــاب اســامي بــه جمــع انقلابيــون 
پيوســتم و از هــچ تلاشــی بــرای خدمــت رســانی 
ــردم و  ــغ نک ــران دری ــزم ای ــن عزی ــردم میه ــه م ب

همــواره كار بــود و كار بــود و كار...
ــگ  ــل جن ــدام طب ــه ص ــهريور 1359 ك در 31 ش
ــاد و  ــه افت ــه همهم ــهر ب ــدا درآورد ، ش ــه ص را ب
ــا  ــد و ب ــن كردن ــه ت ــاع ب ــاس دف ــردم لب ــه م هم
جــان و مــال و فرزندانشــان در مقابــل صــدام 

تمــام قــد ايســتادند . در روزهــای آغازیــن جنــگ 
ــی  ــوان یک ــه عن ــه ب ــودم ک ــاله ب ــری 17 س دخت
از اعضــای نيروهــاي هــال احمــر و نماينــده 
فرمانــدار در سيســتم خانــه شــهر مشــغول فعالیــت 
ــا  ــه م ــی ب شــدم  . یکــی ازهمــان روزهــا ماموریت
محــول شــد و قــرار بــود کــه بــه اتفــاق چنــد تــن 
از همــكاران تعــدادی از بچه‌هــا را بــه شــيراز 
انتقــال دهیــم؛ بعــد از انجــام مأموريــت در مســير 
بازگشــت بــه شــهر آبــادان در 12 يكلومتــري 
جــاده ماهشــهر بــه آبــادان  بــه اســارت نيروهــاي 
عراقــي درآمــدم . بعــد از 4 ســال اســارت در 
ــه وســاطت صليــب ســرخ جهانــي  ــه اســرا ب مبادل
بــه ايــران بازگشــتم. پــس از بازگشــت هنــوز 
ــادان در  ــردم آب ــود و م ــعله‌ور ب ــگ ش ــش جن آت
تنگناهــاي بحران‌هــاي نظامــي و سياســي بودنــد . 
بــه شــهر برگشــتم و ضمــن تحصيــل در دانشــگاه 
امــام  بيمارســتان  در  اهــواز،  چمــران  شــهيد 

دانشــگاه مشــغول شــدم. در طــول مــدت خدمتــم 
ــن  ــته‌ام و اي ــوزاد را داش ــد 23/700 ن ــق تول توفي
ــه  ــي مادران ــش حس ــث پیدای ــي باع ــت اله مرحم
نســبت بــه شــهر و كــودكان در مــن گردیــده 

ــت.  اس
در ســال 1386 توفيــق كســب رأي اعتمــاد مــردم 
تهــران  شــهر  اســامی  شــوراي  در  را  تهــران 
بدســت آوردم و بعنــوان مســئول كميتــه ســامت 
و زیســت شــهری بــه خدمــت پرداختــم . در 
انتخابــات چهارمیــن دوره شــوراهای اســامی 
ــران  ــردم ته ــب آرای م ــه کس ــق ب ــز موف ــهر نی ش
ــدم  ــه ش ــن عرص ــدد در ای ــوری مج ــرای حض ب
.امیــد اســت کــه بتوانــم بــا یــاری خداونــد متعــال 
ــران  ــهر ته ــی ش ــد و تعال ــیر رش ــان در مس همچن

گام بــردارم.
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خمينــي مســتقر شــده و در مواقــع نيــاز بــه مــداوا 
و مراقبــت از مجروحيــن مي‌پرداختــم.

در ســال 1365 بعــد از شــهادت بــرادرم بــه تهــران 
آمــدم و در كربــاي 5 مســئوليت درمانــگاه بــرون 
ــدم و  ــده‌دار ش ــگ را عه ــن جن ــرزی مجروحي م
همزمــان در بيمارســتان نجميــه نیــز به کار مشــغول 
شــدم. بعــد از جنــگ و تعطيلــي درمانــگاه بعضــی 
ــه مســتقر  ــات شــبانه روز در بيمارســتان نجمي اوق
ــتان  ــان بيمارس ــان و زايم ــش زن ــئوليت بخ و مس
ــی مشــغول شــدم .  ــه مامائ را عهــده‌دار شــدم و ب
در ســال 1376 بــه همــراه خانــواده در مأموريــت 
كشــور  بــه  نفــت  وزارت  در  همســرم  اداري 
مأموريــت  اتمــام  از  بعــد  و  رفتــم  انگلســتان 
طــي  و  اجتماعــي  فرهنگــي  فعاليت‌هــاي  و 
ــه  ــن شناســی ب ــته جنی ــری در رش ــاي دکت دروه‌ه
ــت  ــري بهداش ــته دكت ــتم و در رش ــران بازگش اي
در  تدريــس  و  تحصيــل  ادامــه  بــه  بــاروري 

*تقریظ مقام معظم رهبری مرهمی برای همه زخم‌های دوران اسارت بود

*در سیستان و بلوچستان احساس غربت نمی‌کنم

مصطفــی  مولــوی  تــرور  متهمیــن  از  یکــی 
ــه  ــی فقی ــا وســاطت نماینــده ول جنگــی زهــی ب
ــدان آزاد  ــا از زن در سیســتان و بلوچســتان موقت

ــود. ــی ش م

ــوز،  ــان نی ــل از جه ــه نق ــه گــزارش توســن، ب ب
مولــوی فتحــی محمــد نقشــبندی کــه بــه اتهــام 
شــهادت  بــه  در  آمریــت  و  فتــوی  صــدور 
رســاندن »شــهید مولــوی مصطفــی جنگــی 
زهــی بــه ۱۵ ســال زنــدان و نفــی بلــد محکــوم 
و محاکمــه شــده بــود، قــرار اســت فــردا موقتــا 

آزاد بشــود.

ــت  ــاطت آی ــا وس ــع آگاه ب ــک منب ــه ی ــه گفت ب
ــه در  ــی فقی ــده ول الله عباســعلی ســلیمانی، نماین
سیســتان و بلوچســتان و تاییــد ریاســت محتــرم 
ــوی فتحــی محمــد نقشــبندی  ــه مول ــوه قضایی ق
بــه علــت کهولــت ســن قــرار اســت موقتــا آزاد 

بشــود.

ایــن منبــع آگاه افــزود: آیــت الله ســلیمانی ، 
ــی  ــل رایزن ــدی قب ــدان از چن ــه زاه ــام جمع ام
ــبندی  ــوی نقش ــت مول ــرای آزادی موق ــای ب ه
ــت الله  ــر آی ــا نظ ــا ب ــه نهایت ــد ک ــی کن ــاز م آغ
آملــی لاریجانــی رای بــه آزادی موقــت وی 

ــود. ــی ش ــادر م ص

ــرور  ــی ت ــل اصل ــه عوام ــت ک ــن در حالیس ای
مولــوی نقشــبندی پیــش از ایــن بــه اعــدام 

محکــوم شــده انــد.

گفتنــی اســت، مولــوی مصطفــی جنگــی زهــی 
 ۱۳۹۰ مــاه  دی  ام  ســی  مــورخ  جمعــه  روز 
پــس از اقامــه نمــاز پــر فضیلــت جمعــه، در 
ــهید  ــا ش ــراه ب ــزل، هم ــه من ــت ب ــیر بازگش مس
خاکســاری توســط تعــدادی از عوامــل مــزدور 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــه ب بیگان

آزادی موقت یکی از متهمین 
ترور مولوی جنگی زهی با 

وساطت نماینده ولی فقیه در 
سیستان و بلوچستان

ریشه‌های اقتصادی بروز 
بحران سیستان
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